
رسته از فراموشی

پیــش از این و در همین ســتون باب بحثی 
را درباره روشــنفکری جدید در ایران گشوده ایم 
و گفتیم که عمومی ســازی علم در دو ســطح 
قابل انجام اســت؛ یکی ساده سازی زبان علمی 
و ترویج علم در فضای عمومی، و دیگری انتقال 
علم به ســطح سیاســت های عمومــی. چنین 
فعالیتی را که اســتادان دانشگاه و پژوهشگران 
انجام می دهند، روشنفکری جدید یا روشنفکری 
علمــی نام نهادیم. امروز ابعاد بیشــتری از این 

معنا را پی می گیریم.
گفته می شــود بخش اعظم پیشرفت علم 
در قرن بیســتم مرهون تلاش کارشناسان است 
و نه دانشــمندان. آگاهــی در گــرو کاردانی و 
کارآگهی اســت. اگر این سخن درست باشد به 
معنی آن اســت که «کاربرد» سبب ساز توسعه 
علم  است و در فرایند رفت و برگشتی میان علم 
و عمل، این علم اســت که تنقیح می شود. این 
سخن در عین ســادگی پیامدهای مهمی برای 
ما دانشــگاهیان  دارد و آن این است که به ناچار 
باید به کاربردی بودن علوم خود عنایت ویژه ای 
داشته باشــیم نه تنها به خاطر آنکه به جامعه 
خدمتی کرده باشیم، بلکه به این دلیل که علم 
خود را توســعه دهیم و دســتاوردهای علمی 
خــود را اتقان ببخشــیم. در معرفت شناســی 
پراکســیس، معرفــت نه تنها از طریــق تفکر، 
بلکــه از طریق عمــل، تجربه و تعامل انســان 
با جهان شــکل می گیرد. به بیــان دیگر علمی 
که بــه صحنه عمل درنیایــد، از اتقان لازم هم 
برخوردار نیســت. تا نگردی آشــنای «عمل» از 
پرده اســرار «علــم» رمزی نشــنوی. نتیجه ای 
کــه در ارتباط با «روشــنفکری علمی» در ایران 
می گیریم این اســت که روشنفکری علمی خود 
ابــزاری برای توســعه علم اســت و نمی توان 
گفت که اگر اســتادان به فضــای عمومی وارد 
شــوند، از شأن علمی خویش کاسته اند یا اینکه 
وظیفه علمی خــود را وانهاده اند. بدین ســان، 
روشــنفکریِ علمــی می تواند عینــا وظیفه ای 
آکادمیک تلقی شود و جریان روشنفکری علمی 
یک جریان توســعه علم نیز هســت و در ذیل 
آنچه در ادبیات تخصصی «سیاست های علم-
نوآوری-فناوری» خوانده می شود، قرار می گیرد. 
(Science Technology & Innovation Policy)

بُعد دیگر روشــنفکری علمی، «شــکوفایی 
خویشتن» اســت. اگر انسان احســاس کند که 
دانــش او در طریق انس با مردمان اســت و در 
«قدرت ســخن گفتن» در جامعه ســهیم است، 
احساسی از جنس شــکوفایی فکری خویشتن 
به او دست می دهد که سرشار از بهجت و امید 

است.
هــر دمی فکری چو مهمان عزیــز/ آید اندر 

سینه ات هر روز نیز
فکر را ای جان به جای شــخص دان/ زانک 

شخص از فکر دارد قدر و جان
این نیاز امروز جامعه ماســت که دانشمند، 
«عقــل شــکوفه وار» خود را نثار جــانِ جامعه 
کند. امید، مادر پویایی بشــریت اســت. ســخن 
همچو آبی است که ریشه های درخت جامعه 
را ســیراب و شاخ و برگ آن را باطراوت می کند. 
سخن، اصلِ اصلِ اصلِ روابط اجتماعی و مظهر 
شکوفایی فکری خویشــتن است. سخن، نوعی 
اعمال قدرت عمومی اســت. یک استاد، تنها با 
حضــور در دولت و حکومت قــدرت نمی یابد، 
بلکه از طریق انتشار ســخن خویش در عرصه 
عمومی قدرتمند می شود. «کلمه» قدرت است 
و نیرویی که در واژه پردازی و سخن پراکنی نهفته 
است، شــاید از قدرت رسمی نیز بالاتر باشد. به 
خاطر می آورم کــه در ابتدای دولت روحانی به 
دلیل دسترســی ای که به درون دولت داشــتم، 
از یکــی از اســتادان منتقد خواســتم اگر پیام و 
ســخنی دارد، می توانم به درون ساختار قدرت 
منتقل کنم. پاســخ آن استاد عزیز برایم آموزنده 
و تنبه آمیــز بود. او پاســخ منفــی و کم و بیش 
عتاب آلودی بــه من داد و گفــت: «خیر، نیازی 
به این کار ندارم، من در رســانه ها بیان می کنم؛ 
تأثیرش بیشتر اســت». نکته همین است. آنگاه 
کــه پیامی را به درون سلســله مراتــب اداری 
می فرستید، در مسیرهای گوناگون دیوان سالاری 
استحاله می شود و به ثمر نمی نشیند. اما آنگاه 
که از سر دانشــمندی و شفقت و البته به دور از 
خودنمایی ها و قهرمان بازی های مرسوم سخن 
خود را در عرصه عمومی مطرح می کنید، نتیجه 

ثمربخش تری می دهد.
بنابراین علم و عملِ یک دانشــگاهی به هم 
آمیخته اســت و این جان روشــنفکری علمی 
اســت. قرار نیست دانشــجویان و روشنفکران 
همچــون پیروان مائــو به روســتاها بروند تا با 
زندگــی و کار در میــان توده هــای زحمتکش، 
تجربیات عملی کســب کنند، بلکــه منظور ما 

این اســت که در عمل و در تعامل 
با دیگر رشــته ها این عمل گرایی را 
محقق کننــد و دانش خــود را به 

عرصه عمومی  آورند. 

ســرمـقـالـه

علم و عمل دانشگاهیان  
روشنفکری علمی
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روایت «شرق» از گرمای فراتر از تصور، قطعی های 
بی وقفه برق و کمبود آب که زندگی اهالی جنوب را 

خوزستانبه شدت تحت فشار قرار داده است
 کوره ای که آرام نمی گیرد

ادامـه در 
صفحه

۱۰
ادامـه در 
صفحه

۵

همه ســاله در مجامــع عمومــی شــرکت ها، 
مدیران گزارشــی از عملکرد خود به سهامداران 
می دهند. این گزارش باید توســط تیم حسابرس 
راســتی آزمایی  شــود؛ زیرا ممکن اســت برخی 
سهامداران تخصص لازم را برای ارزیابی گزارش 
نداشته  باشند. همیشه این نگرانی وجود دارد که 
مدیران با ارائه گزارش غیرواقعی، سهامداران را 
بفریبند  یا موفقیت مدیران گذشــته و آینده را به 
نام خود تمام کرده و ســهامداران را در شناخت 
مدیران لایــق و نالایق از همدیگر دچار اشــتباه 
کنند. از این رو دو دغدغه مهم حسابرس ها، کشف 
اطلاعات نادرست در گزارش های مالی سالانه و 
ثبت سود محقق شده هر سال به حساب مدیران 
آن دوره است. همین مسئله در بررسی عملکرد 
دولت ها هم مطرح می شود. هر دولتی در طول 
یک دوره چهارساله مســئولیت اداره کشور را بر 

عهده می گیرد و طبعا ارزیابی دقیق 
عملکرد دولــت و ثبت عملکرد هر 
دولت به نام خود او و نه دولت های 

قبل و بعد، یک ضرورت است...

یـادداشـت

از حسابرسی شرکت ها 
تا حسابرسی دولت ها
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در «شرق» امروز  می خوانید:     گفت وگو با علی  خدایی درباره  جهان ادبی اش و کتاب جدیدش «سینگورینگ»      اسحاق جهانگیری :من خیلی نگران ایرانم     برندگان نوعی نگاه  جشنواره کن معرفی شدند

گروهی از خسارت دیدگان انفجار بندر شهیدرجایی در 
گفت وگو با «شرق» از سرگردانی هایشان می گویند:

گزارش «شرق» از روند طی شده
در دور پنجم مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا

زنگ خطر قراردادهای نجومی بازیکنان و بن بست 
اقتصادی باشگاه ها به صدا در آمد

آیا کوچک سازی شورای امنیت ملی
 به قیمت اقتدار آمریکا تمام می شود؟

تحلیل ۷ محور از ناکامی بزرگ ترین طرح تولید انبوه 
مسکن در ایرانِ معاصر

نه مال مانکاش جانمان می رفت 

سیاست خارجیخانه تکانی در قلب 

بمب های انتحاری 
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برادر گرامى جناب آقاى سید محمود حسینى 
درگذشت خواهر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده 
معزز تسلیت گفته، از خدای بزرگ برای آن مرحومه علو 

درجات و برای بازماندگانش صبر و سلامتی مسألت داریم.
احمد خرم، سیدمرتضى مبلغ، عباس نصر، سید مظفر شجاعى  

مصطفى ایزدى، محمد عطریانفر، مهدى رحمانیان  
سید حسن رسولى، محمدمهدى صمدى، اشرف بروجردى  
محمود دردکشان، سیاوش قهوه چیان، جعفر رحمان زاده 
 محمدتقى شریعتى، محمد زائرى امیرانى، نوید صلواتى  

حسن جعفرى، جعفر ربانى، ناصر زرگر،  کمیل صرامى 
 حسین روحانى صدر،  محمد سعیدنژاد، علیرضا نیلفروش زاده  

احمدعلى فردوسى، مصطفى نصر، سیدابوالفضل رضوى   
مرتضى تهرانى،سید رسول حسینیان ،سعید صدوقى،عباس رضایى  

علیرضا فیروز ، محمدهاشم مهیمنى  و مسعود ذهبیون

کیومرث اشتریان

مدت هاســت  بــه نوشــتن این 
یادداشــت می اندیشــم، ولی ترس 
و تلخی برآمــده از عنوانش، من را 
تا این لحظه از نوشــتن بازداشــت. 
آدمی به رؤیا زنده است! البته بدون 
رؤیــا هم زنده می مانــد، اما زندگی 
نمی کند. بعید اســت کســی از سر 
هوس اقــدام به فرزنــدآوری کند. 

آدمی با رؤیا زاده می شود؛ رؤیای پدر و مادری که اقدام 
به فرزندآوری می کنند، بــر مبنای تصویری که از آینده 
برای خود و فرزندشــان می سازند. جامعه ما با شتاب 
سرسام آوری در حال پیر شدن است. می گویند به دلیل 
شرایط اقتصادی، زوج های جوان فرزند نمی آورند. وزیر 
کشور گفته بود: فرزند  نیاوردن، سبک زندگی شده است. 
اما از نظر  بنده، فرزند نمی آورند  چون رؤیا مرده اســت؛ 
چون رؤیایی ندارند؛ چون خودشان به تصویری که برای 
خودشان ساخته بودند، نرسیده اند؛ چون کمیتشان در 
قافیه شــعر خودشان لنگ اســت و بعضا با تعابیری 
همچون «چرا کس دیگری را بدبخت کنیم؟» یا «بچه 
بیاوریم که چه گلی به ســر عالم بزند؟»، آرزوی فرزند 

داشتن را نیز مانند دیگر آرزوهایشان سرکوب می کنند.
رؤیا، معنابخش زندگی اســت. بدون رؤیا، زندگی، 
روزمرگــی اســت. کودکــی، زندگی در رؤیاســت. پی 
و پایــه زندگی ما بــر مبنای همین رؤیاهــای کودکانه 
ســاخته می شــود. از نظر من، مهم ترین وظیفه پدر و 
مادر، میــدان دادن به تخیل کودکانــه و فراهم آوردن 
زمینــه رؤیا  پــروری در کــودکان اســت. در نوجوانی 
آدمی واقعیت را می آموزد و در جوانی می کوشــد در 
چارچوب واقعیت، رؤیا های خود را دوباره تعریف کند. 
همه جوانی تلاش برای ساختن رؤیا ست. در میانسالی 
عمارتی که ســاخته، به بلوغ می نشیند و در کهنسالی 
یا به آنچه ســاخته افتخار می کند و دیگران را تشویق 
به راهی می کند که آمده یا در حســرت شکســت ها و 
ناکامی ها، عبرت های خود را برای دیگران باز می گوید 
و برحذرشــان می دارد از راهی که آمده اســت .  البته 
آدم های معمولی، اکثریتی هســتند که از زندگی خود 
و مســیری کــه آمده اند، شــاکر و راضی  هســتند، اما 
توصیه ای هم برای کسی ندارند. از بالا و پایین زندگی، 
با خودشان  به نوعی صلح و آشتی رسیده اند که خود 
و شرایطشان را همان گونه که هست، بپذیرند. نه چندان 
مغرور و مشعوف از حال و روزشان هستند و نه چندان 

سرخورده و افسرده.
دین نیز منبع رؤیا ســت. این همــه قصصی که در 
کتــب مقدس آمده، جــز برای رؤیا پــروری در آدمیان 
است؟ جز برای این اســت که آدمی نسبت خود را با 
قصه، با پیامبر، با اســوه حسنه معلوم کند و بر مبنای 
آن زندگی خود را بســازد؟ وعده بهشت و آنچه از آن 
در کتب مقدس تصویر می شــود، تصویری از آینده ای 

اســت که بــه هــوای آن آدمیان، 
به خصــوص آدمیان معمولی  و نه 
لزوما عرفــا و علمــا، عمل صالح 
کنند و دین بورزند. خوبی بهشــت 
این است که هر کس در هر زمان و 
مکانی می تواند تصویر خود را از آن 
بسازد؛ مؤمنی که در هر آن و دمی 
با معشــوق و خدای خود ســخن 
می گوید، بر مبنای نســبتی کــه در رؤیایش با او برقرار 

کرده، گفتار و ذهن و ضمیر خود را سامان می دهد.
اما غیر از رؤیاهای فردی، ما در جوامع  دســت کم 
در برهه هایی از تاریخ، شاهد رؤیا های جمعی و نسلی 
نیز هستیم؛ رؤیا هایی که به اقتضای شرایط اجتماعی 
و تاریخی، نسلی را به حرکت وا می دارد و تحولی را در 

تاریخ ورق می زند.
در کشور ما، مشروطه و حاکمیت قانون، چه مشروعه 
و چــه غیر آن، عدالت و تأســیس عدالتخانه، رؤیا هایی 
بود که انقلاب مشــروطه را آفرید. ملی شدن نفت نیز بر 
مبنای رؤیای اســتقلال و نفی استعمار به ثمر نشست. 
انقلاب اســلامی، رؤیای تأســیس «جامعــه بی طبقه 
توحیدی» بود. هنر شریعتی ســاختن رؤیا بود؛ «پس از 
شــهادت» و «تشــیع علوی» و «فاطمه، فاطمه است»، 
جملگی منظومه هایی از رؤیاهایی بود که شــریعتی با 
هنرمندی و شاعرانگی تمام ســاخت. آیت االله خمینی 
نیز در نوفل لوشــاتو رؤیا ســاخت؛ رؤیایی که در شــعار 
«اســتقلال، آزادی و جمهوری اســلامی» تبلور یافت. و 
البته پیش از آن، به نظر می رســد تئوری ولایت فقیه نیز 
بیش از اینکه از دیدگاه سیاســی ایشان بر آمده باشد، از 
رویکرد فلســفی و عرفانی شــان برخاست. ولایت فقیه 
رؤیای حکومت صالحان بود. خاتمی نیز در دوم خرداد 
برای نسل ما رؤیا ســاخت؛ رؤیای دموکراسی و حقوق 
بشر، رؤیای رسیدن به جامعه مدنی مدینه النبی، رؤیای 
جامعه ای کــه در آن  چیزی، جــای آزادی و خدا ، جای 
حــق و اختیار آدمی را تنگ نکند. بیانیه گام دوم انقلاب 
نیز  نوعی رؤیا ســازی است؛ رؤیا یی که برای جوان مؤمن 
انقلابی تعیین و تفسیر می کند که در سیر انقلاب اسلامی 
تا تمدن اســلامی در کجای تاریخ و جهان ایستاده است 

و چه باید بکند.
در اینجــا مهم نیســت  مصادیقی را کــه به عنوان 
رؤیای جمعی طرح شــد، درســت بدانیم یا نه؛ مهم 
این است که بپذیریم، تحولات اجتماعی و حرکت های 
جوامع، مبتنی بر رؤیا ســت. اینکه فرجــام هر کدام از 
این رؤیاها چه شــد، موضوع بسیار مهمی است که در 
مجال دیگری باید به آن پرداخت. برخی از این رؤیاها 

تا حدودی همچنــان کار می کنند و برخی 
به محــاق رفته انــد. اینکه نســل انقلاب 
بازنشستگی ندارند، از آن رو است که رؤیای 

حکومت صالحان همچنان کار می کند. 

نظارت استصوابی دوم؛ دولت کاری کندرؤیا مرده است
ســه دهــه بعــد از اعمال 
نظارت استصوابی توسط شورای 
اخیر  ســال های  قانون  نگهبان، 
برای انتصاب مدیران در مشاغل 
حســاس به طور مضاعف نظام 
حکمرانی ایران را درگیر اختلال 
کــرده و می کند. ایــن در حالی 
اســت که باید پرســید منافع و 

دستاوردهای مثبت نظارت استصوابی در سطح ملی چه 
بوده که اکنون قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل 
حساس» که تمام فرایندهای نظارت استصوابی را تشدید 
می کند بتواند به ثمــرات مثبت ملی، افزایش کارآمدی 
نظام تدبیر کشــور و افزایش رضایتمنــدی مردم منجر 
شود؟ سؤال جدی تر اینکه چرا دولت چهاردهم در برابر 
چنین قانون مخربی که لیستی بلند از بهانه های جدید 
برای حذف بســیاری از نیروهــای کارآمد ایجاد می کند، 
منفعل و بدون تصمیم اســت؟ علی الخصوص اینکه 
شــخص رئیس جمهوری در دوران مبارزات انتخاباتی و 
حتی از سال های قبل از آن همواره بر تخصص محوری، 
داشــتن حســن ظن به افراد و ضرورت بسط مشارکت 
عمومی تأکید داشته است. در همین روزهای اخیر شاهد 
بودیم که آقای علی سرزعیم، یکی از اقتصاددانان نسل 
جوان تر و البته خوشــنام و متخصص کشور بدون آنکه 
هرگونه پرونده قضائی  یا اخطار امنیتی خاصی داشــته 
باشــد برای مدیرعاملی بانک توســعه تعاون نتوانست 
استعلامات لازم را به دســت بیاورد و کنار گذاشته شد. 
این اتفاق در ماه های سپری شــده از عمر دولت مسعود 
پزشــکیان برای افراد متخصص و کارشناسان زیادی رخ 

داده است.
از ســال ۱۳۷۰ و با تفســیر خاص شــورای نگهبان 

پدیــده نظــارت اســتصوابی با 
رویکــردی خــاص باعث حذف 
شــد.  متفاوتــی  چهره هــای 
در همیــن ســال های اخیــر رد 
صلاحیت افراد برجسته ای چون 
آیت االله هاشــمی رفســنجانی، 
علی لاریجانی، حســین روحانی  
یا سید حســن خمینی را شــاهد 
بودیم، بدون آنکــه دلایل این رد صلاحیت ها به وضوح 
توضیح داده شــود. یا در موارد بســیاری شــاهد بودیم 
افرادی یک دوره در انتخابات تأییدصلاحیت شده، دوره 
بعد رد صلاحیت و دوره بعد از آن دوباره تأیید صلاحیت 
شده اند. از همه اینها نمادین تر وضعیت رئیس جمهور 
فعلی اســت که حدود شــش ماه قبل از پیــروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری، توسط شورای نگهبان برای 
مجلس هم رد صلاحیت شده بود. نکته همه این موارد 

این است که هیچ شفافیتی در این فرایند وجود ندارد .
نتیجه عملی نظــارت اســتصوابی در جلوگیری از 
گردش واقعی نخبگان و امکان انتخــاب آزادانه مردم 
را هم می شــود در افول واضح ســطح کیفی نهادهای 
انتخابــی مانند مجلس دیــد و هم در اقبــال مردم به 
صندوق رأی که هم اکنون با اعدادی غیر قابل کتمان در 
این خصوص مواجه هســتیم. هم اکنون در مجلس ما 
نمایندگی کردن مردم با پنج یا شش درصد رأی واجدان 
شــرایط یک حوزه انتخابیه تبدیل به امری طبیعی شده 
و به طور مسلم معنای این وضعیت، وجود خطر برای 

مقبولیــت عمومی و همین طــور کارآمدی 
نهاد مجلس است. در دولت، شورای شهر 
و دیگــر نهادهای مرتبط با امر انتخابات نیز 

وضعیت خیلی بهتر از این نیست.
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